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یکی مثلِ ابراهیم

شهید ابراهیم هادی
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بايد از خطايشان بگذرند و به رويشان نياورند. مگر 
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کتاب‌فروشـیِ نقلـیِ آقـای احتشـام رو خیلـی دوسـت داشـتم؛ مخصوصـا از وقتـی 
یـه میـز و صندلـی گذاشـته بـود کنـار گلدون‌های شـمعدونی و می‌تونسـتیم برای 
مطالعه بریم اونجا، خیلی باصفاتر شده بود. اصلاً خوندن کتاب سلام بر ابراهیم 

اونم توی ماه رمضون فقط اونجا می‌چسبید.
مسـابقات قهرمانـی باشـگاه‌ها بـود و نفـرِ اول علاوه‌بـر دریافـت جایـزۀ نقدی، 
دعـوت می‌شـد بـه تیم ملـی. ابراهیم هادی اون‌قدر آماده بود کـه با اقتدار همه رو 
شکسـت داد و رفت فینال. بازی حریفِ فینالیسـتش رو دیده بودم؛ خیلی ضعیف 
بـود؛ امـا روی تشـک و قبـل‌از شـروع مسـابقه، یه‌چیـزی درِ گـوش ابراهیـم گفـت و 
اشاره‌ای کرد به سکوها. ابراهیم هم سرش رو به نشونۀ تأیید تکون داد. نفهمیدم 
چـی بهـش گفـت؛ امـا ابراهیـم تـوی اون کُشـتی فقـط دفـاع کـرد. خلاصـه خیلـی بـد 
بـازی کـرد و راحـت باخـت. حریفش که از خوش‌حالی گریه‌ش گرفته بود، خم شـد و 
دست ابراهیم رو بوسید. بعد هم همدیگه رو بغل کردن و از تشک خارج شدن. با 
عصبانیت رفتم سراغ ابراهیم، سرش داد زدم و گفتم: »این چه طرز کشتی‌گرفتنه؟« 
اما ابراهیم با همون لبخند همیشگی‌ش فقط گفت: »این‌قدر حرص نخور« و رفت.
خیلـی عصبانـی بـودم. برای همین نیم سـاعتی توی سـالن موندم و بعد زدم 
بیرون. دم در رقیبِ ابراهیم رو دیدم که کنار مادر پیرش ایستاده بود. تا منو دید، 
اومـد جلـو و گفـت: »عجب رفیـق بامرامی دارین. من قبلِ مسـابقه بـه آقاابراهیم 
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گفتم شک ندارم که ازت شکست می‌خورم؛ اما مادر و برادرهام توی سالن هستن؛ 
کاری کن خیلی ضایع نشم. رفیقتون سنگ‌تموم گذاشت. نمی‌دونی چقدر مادرم 
خوش‌حالـه.« بعـد هـم گریـه‌ش گرفت و گفت: »من تـازه ازدواج کـردم و به جایزۀ 

نقدی مسابقه خیلی احتیاج داشتم.«1
خوندن خاطرات شهید ابراهیم هادی عینِ یه داروی آرام‌بخش تموم وجودم 
رو پُر از آرامش می‌کرد؛ به‌طوری که کنار مطالعۀ هر خاطره، یه بار آرزو کردم بشـم 

یکی مثل ابراهیم.
کتاب رو بسـتم و تکیه دادم به صندلی که یهو چشـمم افتاد به خیابون. یکی 
دوچرخـه‌م رو برداشـته بـود و داشـت فـرار می‌کـرد. فقـط دویدم سـمت خیابون و 
بلندبلنـد داد زدم: »دزد... دزد... بگیرینـش.« امـا اون‌قـدر دسـت‌فرمونش خـوب 
بـود کـه تـوی اون خیابـون شـلوغ، زیکزاکـی ماشـین‌ها رو رد می‌کرد و کسـی بهش 
نمی‌رسـید. کم‌کـم داشـتم ناامیـد می‌شـدم و قیـد دوچرخۀ نازنینـم رو می‌زدم که 

یهو محکم خورد پُشت یه ماشین و افتاد. مردم هم ریختن سرش و گرفتنش.
_ آقا نذارین فرار کنه! یکی زنگ بزنه پلیس بیاد.

قلبم داشت مثل گنجیشک می‌زد.
_ آقا می‌شه با گوشی‌ت زنگ بزنم بابام بیاد؟

دوچرخـه‌م داغـون شـده بـود. چنـد دقیقـه بعـداز اومـدن پلیـس، بابـام هـم 
رسید. قرار شد دزد رو با خودشون ببرن کلانتری و ما هم بریم اونجا. بابام رو کرد 
به من و گفت: »وقتی زنگ زدی، خونه بودم و مامانت نگران شد. اول بریم خونه 

ببینه حالت خوبه، بعد می‌ریم کلانتری.«
تـوی مسـیر بـه بابـا گفتـم: »نکنـه رضایـت بدین هـا. دوچرخه‌م داغون شـده، 

طرف دزدی کرده، باید تاوانشم بده.«
بابام رو می‌شـناختم؛ راحت دیگران رو می‌بخشـید. اینا رو گفتم که یهو پسـره 

توی کلانتری نزنه زیر گریه و ازش رضایت بگیره.
]کلانتـری[ رئیس‌کلانتـری رو کـرد بـه بابـام و گفـت: »خُـب آقـای مـدرس! طـرف 

بازنویسـی خاطرۀ شـهید ابراهیم هادی، برگرفته از کتاب سالم بر ابراهیم؛ جلد اول؛ انتشـارات  	.1
شهید ابراهیم هادی، ص36.
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نوجوونه، اصلاً هم سابقۀ دزدی و خلاف نداره، می‌خواین شکایت کنین یا... .«
نذاشتم جمله‌شون تموم بشه و گفتم: »یا نداره، شکایت می‌کنیم.«

بابام گفت: »آقامهدی! می‌شه چند دقیقه بیرون باشی پسرم؟«
_ بابا خواهش می‌کنم رضایت ندین. خواهش کردم ازتون.

_ باشه بابا. کار دیگه‌ای دارم با جناب سروان. شما چند دقیقه بیرون باش.
به‌ناچار رفتم بیرون. اون‌قدر به‌خاطر داغون‌شدنِ دوچرخه‌م عصبانی بودم 

که دلم نمی‌خواست بابام رضایت بده.
]اتاق رئیس[ جناب سروان پرونده‌ای که جلوش بود رو بست و گفت: »چون 
پسـرتون عصبانی بود، نگفتم. من قبل‌از رسـیدن شما با این نوجوون حرف زدم. 
برای من ثابت شـده که ایشـون اصلاً دزد نیسـت و قصدش هم سـرقتِ دوچرخه 
نبوده. ظاهراً داداش کوچیکه‌ش سـر یه مسـئله توی مدرسـه با پسـر شـما درگیر 
شده، ایشونم خواسته به تلافی اون، چند ساعتی دوچرخۀ آقاپسرتون رو ببره و 

بعد برگردونه؛ اما خُب تا شما رضایت ندین، نمی‌تونیم بذاریم بره.«
_ می‌دونـم جنـاب سـروان! همون‌جـا تـوی خیابـون تـا صورتـش رو دیـدم، 
شناختمش. پسر شرّی هست، ولی سر سفرۀ باباش نونِ حلال خورده و مطمئنم 
اهل دزدی نیسـت. خانوادۀ فقیری‌ان؛ هم باباش کارگره، هم مادرش توی خونۀ 

مردم کار می‌کنه.
آقای مدرس مکثی کرد و ادامه داد: »اما من دوست دارم پسرم خودش بیاد و 
رضایت بده. اگه زحمتی نیست یکی‌دو ساعت به من فرصت بدین، حلش می‌کنم.«

_ باشه! پس منتظرم.
بابام از اتاق جناب سروان خارج شد و دنبالش راه افتادم. به‌محضی که سوار 
ماشینمون شدیم و از کلانتری فاصله گرفتیم، خیالم راحت شد که دیگه خبری از 
رضایت‌دادن و آزادی اون پسره نیست. برای همین سرم رو به صندلی تکیه دادم 

و چشم‌هام رو بستم.
هنوز به ته خیابون نرسیده بودیم که بابام پرسید: »موافقی بریم بهشت‌زهرا؟«

بـا خوش‌حالـی گفتـم: »آر...ه! اصلاً بـرای از بیـن رفتـنِ تنش‌های امـروز، فقط 
باید رفت اونجا.«
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]بهشـت‌زهرا[ احتمالاً مردم داشـتن برای شـرکت در مراسـم اولین شـبِ قدر، 
تـوی خونه‌هاشـون اسـتراحت می‌کـردن کـه بهشـت‌زهرا این‌قـدر خلوت بـود. کنار 

یادبود شهید ابراهیم هادی نشسته بودیم که بابام گفت:

یکی از اعضای خانوادۀ شهید ابراهیم هادی می‌گه که نشسته بودیم 
داخـل خونـه کـه یهـو از تـوی کوچه یـه صدایی اومـد. ابراهیم سـریع از 
پنجره نگاه کرد و دید یه نفر موتور شوهرخواهرش رو برداشته و داره 
فرار می‌کنه. داد زد: »بگیرش... دزد... دزد!« بعد هم سریع دوید دَم 
در. یکـی از بچه‌هـای محل، لگدی به موتـور می‌زنه و طرف رو می‌ندازه 
زمیـن. ظاهـراً تیکـه آهنـی روی زمیـن بـوده کـه دسـتِ دزد رو می‌بُـره و 
خـون جـاری می‌شـه. می‌گـه مضطرب بود و داشـت درد می‌کشـید که 
ابراهیـم رسـید بالا سـرش. تـا دید دزده زخمی شـده، موتور رو روشـن 
کرد و گفت: »سـریع سـوار شـو!« با همون موتور بردش بیمارسـتان. 
وقتی هم پانسـمان دسـتش تموم شـد، دوتایی رفتن مسجد! می‌گه 
آقاابراهیـم بعـداز نمـاز کنـارش نشسـت و گفـت: »چـرا دزدی می‌کنی؟ 
آخه پول حروم که...« دزده با گریه گفت: »می‌دونم! بیکارم. زن و بچه 
دارم و مجبور شـدم برای پول درآوردن دزدی کنم.« ابراهیم بلند شـد 
و رفـت پیـش یکـی از نمازگزارهـا. بعداز چند دقیقه صحبت، برگشـت و 
گفت: »خدا رو شکر برات شغل پیدا کردم. از فردا برو سر کار. این پول 
رو هم بگیر و از خدا کمک بخواه. همیشـه دنبال حلال باش که حروم 

زندگیت رو به آتیش می‌کشه. پول حلال کم هم باشه، برکت داره.«1

تـازه فهمیـدم بابـام این همه راه منو آورده بهشـت‌زهرا تا بـا گفتن این خاطره 
بهـم بفهمونـه، بـرای شـبیه ابراهیـم هـادی شـدن، بایـد از کسـی کـه دوچرخه‌م رو 

برداشت و فرار کرد، بگذرم.
گیـر کـرده بـودم! هـی دوچرخـۀ درب‌وداغون شـده‌م می‌اومد جلو چشـمم و 
بخشیدن رو برام سخت می‌کرد؛ اما چاره‌ای نداشتم. بابا مثل همیشه منو آورده 
بـود گوشـۀ رینـگ و راه فـراری وجـود نداشـت؛ چـون اگه نمی‌بخشـیدم، شـرمندۀ 

بازنویسی خاطرۀ شهید ابراهیم هادی، برگرفته از کتاب سلام بر ابراهیم، ج1، ص77. 	.1
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شـهید ابراهیـم هـادی می‌شـدم بابت تموم دفعاتی که بهش قـول داده بودم که 
بشـم یکـی مثـل اون؛ بـرای همیـن بلند شـدم و گفتـم: »بابا! می‌شـه بریـم رضایت 

بدیم پسره رو آزاد کنن؟«
بابام از خوش‌حالی برق افتاد توی چشم‌هاش و گفت: »چرا نمی‌شه! یا علی.«
]مراسـم احیای شـب نوزدهم[ مثل سـال‌های قبل، امسال هم توی ایستگاه 
صلواتی دمِ درِ مسجد چایی می‌دادم دست مردم. یهو دیدم همون آقاپسری که 
دوچرخه‌م رو برداشته بود، از تهِ کوچه داره میاد. بابام دوید سمتم و تندتند گفت:

نْ يَغْفِرَ 
َ
بُِّونَ أ

ُ
 تُح

َ
لَا

َ
َصْفَحُوا أ َعْفُوا وَلْيْ _ مهدی یه آیه توی قرآن هست که می‌گه: >وَلْيْ

كُـمْ<؛ یعنـی مگـه دوسـت نداریـن خـدا شـما رو ببخشـه؟ پـس خودتون هم 
َ
الُله ل

همدیگه رو ببخشین.
بعد یه نگاهی کرد به نوجوونه که داشت نزدیک می‌شد و باعجله ادامه داد: 
»ببین پسرم! مفسرین می‌گن >ولیعفوا< یعنی خطای بقیه رو ببخشین؛ >ولیصفحوا< 
یعنی سـعی کنین هیچی توی دلتون نَمونه و کُلاً خطای طرف مقابل رو فراموش 

کنین؛ همون شتر دیدی ندیدی خودمون. حواست هست که چی می‌گم بابا؟«
خندیدم و گفتم: »آره باباجون! حواسم هست.«

بابامم زد روی شونه‌م و گفت: »ای قربون پسرِ چیزفهمم و رفت.«
حالا دیگه نوجوونه رسیده بود دم در مسجد. یه چای ریختم و رفتم سمتش. 
بهش تعارف کردم و با لبخند گفتم: »بفرمایین، تازه‌دَمه.« بعد هم چشمم افتاد 

به بابام که یه گوشه وایساده بود و با لذت به این صحنه نگاه می‌کرد.


